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  بررسي استناد كتاب مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه

  )ع( به امام صادق
  1مهدي اكبر نژاد

  

  

  

  دهچكي

و صـاحب نظـران در    المـان هايي بـين ع  بحث، )ع( به امام صادق» مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه«درباره استناد كتاب معروف 
اسـتناد داد يـا نـه؟ در ايـن نوشـته بـا       ) ع(هاي آن را به امام  كه آيا اين كتاب همانند ديگر كتب روايي است كه بتوان نقل گرفته

) ع( هاي انجام شده ثابت گرديده كه اين كتاب، هم از نظر سند با اشكالات جدي مواجه است كـه اسـتناد آن را بـه امـام     بررسي
در ايـن  ) ع( معصـومين  دست آمده كه هرچند برخـي از روايـات منقـول از ائمـه     ين نتيجه بهمشكل كرده و هم با تحليل متن آن ا

دانسـت، بنـابراين اگـر شـواهد     ) ع( صـادق  كتاب آمده، ولي هرگز نمي توان اين را كتابي املاء شده و يا نوشته شده توسط امـام 
ز آن را ثابت بكنـد نمـي تـوان آن سـخن را بـه امـام       اي ا باشد كه بدان وسيله حديث بودن گفته خارج ازاين كتاب وجود نداشته

  .استناد داد) ع( صادق
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  مقدمه

انـد و بـه عـلاوه    از دير زمان مورد توجه بوده و از آن روايات زيادي نقل كرده» مصباح الشريعه و مصباح الحقيقه«كتاب 
و ديـوان نظـام كرمـاني نوشـته     ) 4/136آقابزرگ، (عبدالرزاق گيلاني : و شروح مختلفي بر آن نوشته شده از جمله ها ترجمه

و شـرح  ) 9/1206، جاهمان(باشد؛  ميكه در واقع ترجمه اي منظوم از مصباح الشريعه  1242عبدالواحدالعارف متوفي به سال 
و شرح مصباح الشريعه للشيخ نظام الدين سـليمان الصهرشـتي   ) 14/68، جاهمان( مصباح الشريعه أبي القاسم الحسيني الذهبي

 .مجلد بر آن نوشته است 15در »  عرفان اسلامي«و اخيراً نيز آقاي حاج شيخ حسين  انصاريان شرح مفصلي با نام ) جاهمان(
» فـي العبوديـه  «اولين بـاب كتـاب،    .استباب است كه عمدتاً در مورد مسايل اخلاقي  100كتاب مصباح الشريعه مشتمل بر 

 كه آيـا ايـن كتـاب، كتـابي     اين هدربار. است» غيبت كردن«ناميده شده و آخرين باب آن كه باب صدم آن است در موضوع 

است يا نه؟ بين عالمان و نويسـندگان اخـتلاف نظـر پديـد     ) ع(هاي روايي در بردارنده روايات امام صادق همانند ديگر كتاب
نـوري،  (ترين تحقيق در اين باره و در دفاع از اين كتاب را  حاجي نوري در خاتمـه مسـتدرك الوسـائل     ستردهآمده است؛ گ

اسـت؛ آقـاي   ) ع(هـا از شـخص امـام صـادق     نگاشته است و در آن تلاش كرده  تا اثبات نمايد ايـن گفتـه  ) 217 – 1/194
) ع(شتر كتاب را به عنوان روايـات منقـول از امـام صـادق     اي كه بر شرح اين كتاب نگاشته تلاش دارد بي انصاريان در مقدمه

هاي عالمان و دانشمندان درباره كتاب مطرح، و سپس به بررسي سند و در اين مقاله ابتدا ديدگاه) ، مقدمه1 ،همو( .معرفي كند
  .محتواي آن پرداخته خواهد شد

  
  ديدگاه عالمان درباره اين كتاب

اند از جمله علامه  ن به ويژه برخي از محدثان، به نقل از اين كتاب رواياتي را نقل كردهواقعيت اين است كه خيلي از عالما
  - 181 /89 -  307، 284، 136، 108، 82/43  - 81/230  -80/373 -339و  77/165مـثلا  (مجلسي در بحارالانوار 

ــوافي  و) 432 ، 414، 10/410(مــرأة العقــول و در )  96/124 – 254و  93/7 – 322و   90/158 فــيض كاشــاني در  ال
حاجي نوري در مسـتدرك الوسـائل   ) 13/201(محمد تقي مجلسي در روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه) 4/312(
، 8، 7، 5، 4ايشان در موارد فراواني از اين كتاب نقل حديث كرده به ويژه  اين كه آن را معتبر دانسته است از جمله مجلدات (
9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17.(  

، مثـل  انـد  هاي فقهي و اصولي به تناسب برخي موضوعات، تعدادي از روايات آن را نقل كـرده اي از فقهاء در كتابو عده
و مفاتيح الأصـول سـيد محمـد    ) 2/72و  1/333مثلاً در(الدررالنجفيه من الملتقطات اليوسفيه نوشته احمد بن ابراهيم بحراني 

و مسـتند   )828(و عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكـام مـولي احمـد نراقـي     ) 256(و همان در كتاب المناهل  )599(مجاهد 
ماهيت اين كتـاب بـه    هاما از اين ميان فقط تعداد معدود و محدودي دربار ).34و 27و  25و  17/16 – 2/34(الشّيعه نراقي  
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اين كتاب بيان شـده، دو ديـدگاه اصـلي بـه      هيي كه دربارها و نوشته اه اند كه به صورت خلاصه از مجموع گفته بحث پرداخته
  .آيد دست مي

  
  )ع(موافقان استناد كتاب به امام صادق : ديدگاه اول

و در ) ع(جمعي از عالمان و صاحب نظران بر اين باور هستند كه اين كتاب يك اثر روايي است كه سخنان امـام صـادق    
دانسته و برخوردي كـه  ) ع(را نقل كرده است و روايات اين كتاب را منقول از امام صادق ) ع( برخي موارد سخنان ائمه ديگر

  .با اين كتاب دارند دقيقاً همانند برخورد با يك كتاب روايي است
سيد بن طاووس در كتاب الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان، سخني دارد كه گوياي اين است كه ايـن مجموعـه از امـام    

فإنه كتـاب  ) ع(كتاب مصباح الشريعه و مصباح الحقيقه عن الصادق ) المسافر(و يصحب معه « :نويسد مياست وي ) ع(صادق 
ابـن طـاوس،   (» 2. لطيف شريف في التعريف بالتسّليك إلي االله جلّ جلاله و الإقبال عليه و الظّفر بالأسرار الّتي اشـتملت عليـه  

91-92(.  
ديدگاه وي را نسبت به اين كتاب و محتـواي آن فهميـد و ايـن كـه وي كتـاب را در      توان  مياز اين سخن سيد به روشني 

يشان از جمله كشـف الريبـه و مسـكن    ها با توجه به اين كه شهيد ثاني در برخي از كتاب  .جايگاهي بلند و رفيع دانسته است
حـديث كـرده اسـت، برخـي چنـين اسـتفاده        لالشريعه ازاين كتاب نق بردن از مصباح بدون نام) ع(الفؤاد با عبارت قال الصادق 

يي كه شهيد ثاني از ايـن  ها ؛ مرحوم حاجي نوري با توجه به نقلاند دانسته) ع(كه ايشان كتاب را منقول از امام صادق  اند كرده
. اسـت  دانسـته  )ع(صادق  امام ، چنين برداشت كرده كه اين كتاب مورد اعتماد شهيد بوده و آنرا معتبر و منقول ازاند كتاب داشته

  ).1/194نوري،(
رسد كه برداشت حاجي نوري از سخنان شـهيد نزديـك بـه واقـع اسـت هـر چنـد صـراحتي در بيـان و           ميالبته به نظر  

  .ي شهيد ثاني در اين باره وجود نداردها نوشته
ث تتعلق ببعض حقائق سأختم هذه المقدمه بذكر احادي« :نويسد ميابن ابي جمهور احسايي در آخر مقدمه كتاب درراللآلي 

 ـ) ع(الدين و شيء من حقائق العبادات، أكثر أسنادها عن الصادق، الإمام أبي عبداالله جعفر بن محمد  قـال  .. .الأسـانيد  ةمحذوف
  ).1/201به نقل از  نوري، ( 3...الخوف و الرجا و المحبه: ةيدور علي ثلاث ةبحر المعرف): ع( الصادق

  .كند ميا از كتاب مصباح الشريعه نقل ي زيادي رها و آنگاه او بخش 

                                                 
همراه داشته باشد؛ كتابي است لطيف و با شرافت كه درباره معرفي كردن سلوك إلـي  را  است) ع(صادق  مسافر كتاب مصباح الشريعه و مصباح الحقيقه كه از امام ـ2

  . باشد ينيز دستيابي به اسراري كه در بردارنده آنها است ماالله و روي آوردن به خداوند و 
امام صـادق   دهم اين مقدمه را با ياد كرد از احاديثي كه مربوط مي شود به برخي از حقايق دين و بخشي از حقايق عبادات، بيشتر أسناد اين روايات از پايان مي ـ3

 ...جعفر بن محمد است كه اسناد آنها حذف گرديده
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 هيي از كتاب مصباح الشريعه به روشني ديدگاه وي دربـار ها با توجه به بيان ابن ابي جمهور و نيز تكميل آن سخن با نقل 
  .شود مياين كتاب مشخص 

بكتـاب مصـباح الشّـريعه    و عليك « :نويسد ميمحمد تقي مجلسي در روضة المتقين بعد از ذكر حديثي از مصباح الشّريعه 
  )3/201محمد تقي مجلسي، ( 4».رواه الشّهيد رضي االله عنه باسانيده عن الصادق عليه السلام و متنه يدل علي صحته

-نقل شده و مـي ) ع(حاجي نوري كه بيشترين دفاع را از اين كتاب داشته به جد بر اين باور است كه كتاب از امام صادق 

كتابي ) ع(وسط يكي از شش نفري كه در رجال نجاشي و فهرست شيخ گفته شده كه از امام صادق ممكن است كتاب ت :گويد
  :كند مياند، روايت شده باشد و اين شش نفر را اين افراد معرفي  نقل كرده

كـرده  نقـل  ) ع(اي از امام صادق  يعني نسخه» روي عن أبي عبداالله نسخةً« :او گفته همحمد بن ميمون كه نجاشي دربارـ 1
 ).950شماره  355، نجاشي(

 .)847شماره ، 310 جا،همان(» روي عن أبي عبداالله نسخةً« :او گفته هفضيل بن عياض كه باز نجاشي دربارـ 2 
شـماره  ، 224 جـا، همان( »)ع(له نسخه عن جعفر بن محمد « :او گفته هعبداالله بن أبي اويس بن مالك كه نجاشي دربارـ 3
586.( 
شـماره  ، 190جـا،  همان( »)ع(له نسخه عن جعفر بن محمد « :او گفته شده هعيينه كه در رجال نجاشي دربارسفيان بن ـ 4
506( 
 )34شماره ، 23جا، همان( »له عن جعفر نسخه« :ابراهيم بن رجاء الشباني كه باز نجاشي در حق او گفته استـ 5
طوسـي،  ( »)ع(و له كتاب ينسب إلي جعفر بن محمـد  « :او گفته است هجعفر بن بشير بجلي كه شيخ در فهرست دربارـ 6

 .)131شماره ، 43
 ).1/214، نـوري ( .مورد باشد كـه از آنهـا يادشـد    6از همين  الشريعه يكي گويد ممكن است كتاب مصباح مينوري  حاجي
هـاي  ماننـد خيلـي از كتـاب   انـد و  امام دانسته را منسوب به شد درواقع سخن و ديدگاه موافقان اين كتاب بود كه آن آنچه نقل

  .اندآن استناد كرده ديگر به حديثي
  

  )ع(مخالفان استناد كتاب به امام صادق : ديدگاه دوم

باشد و نسبت اين كتـاب بـه آن حضـرت صـحيح     نمي) ع(طرفداران اين ديدگاه بر اين باورند كه اين كتاب از امام صادق 
هل علم و يا صوفيه است؛ طرفداران اين ديدگاه موضوعات مطـرح شـده   نيست بلكه اين مطالب، نوشته شده توسط برخي از ا

تـرين  شـناخته . دانند هر چند برخي روايات را نيز برآنها افزوده اسـت در اين كتاب را تراوشات فكري و ذهني نويسنده او مي
بركسي پوشـيده نيسـت،    شناسي دستي او در حديث كه چيره شخصيتي كه اين ديدگاه را مطرح كرده است، علامه مجلسي است

                                                 
  .باشد روايت كرده و متن كتاب، گوياي صحت آن مي) ع(را با اسانيد خودش از امام صادق برتو باد به كتاب مصباح الشريعه، كه شهيد ثاني آن يعني ـ4
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  اي احاديـث را تصـحيح و توجيـه كننـد ولـي دربـاره ايـن كتـاب         دارند به گونـه   جاها تلاش ايشان با اين كه در بسياري از
و كتاب مصباح الشريعه فيه بعض ما يريب  :نويسدديدگاه بسيار متفاتي دارد ايشان در مقدمه كتاب بحارالانوار در اين باره مي

أخبرنـا جماعـه   « :ر و أسلوبه لا يشبه سائر كلمات الائمه و آثارهم و روي الشّيخ في مجالسه بعض أخباره هكـذا اللّبيب الماه
هذا يدل علي أنّه كان عندالشيخ رحمه االله و في » عن أبي المفضل الشّيباني بإسناده عن شقيق البلخي عمن أخبره من أهل العلم

و أنّ سنده ينتهي إلي الصوفيه و ) ع(الوثوق و لم يثبت عنده كونه مرويا عن الصادق عصره و كان يأخذ منه ولكنّه لايثق به كل 
محمـد بـاقر   ( 5.»لذا اشتمل علي كثير من اصطلاحاتهم و علي الرواية من مشايخهم و من يعتمدون عليه في روايتهم و االله يعلـم 

  .)1/32 مجلسي،
ندانسـته وي در  ) ع(صراحت محتواي اين كتاب را منقول از امام صادق شيخ حر عاملي نيز از جمله اين افراد است كه با 

ــاب  ــي كتـــــ ــا      معرفـــــ ــت و از آنهـــــ ــد اســـــ ــر معتمـــــ ــزد او غيـــــ ــه نـــــ ــايي كـــــ   هـــــ
ــرده   ــل نكـ ــينقـ ــد مـ ــادق      «:نويسـ ــي الصـ ــوب إلـ ــريعه المنسـ ــباح الشّـ ــاب مصـ ــك كتـ ــن ذلـ ــإنّ ) ع(فمـ   فـ

ــت   ــم يثبـ ــنده لـ ــب تأ     ، سـ ــا نسـ ــواترات، و ربمـ ــة للمتـ ــره مخالفـ ــياء منكـ ــه أشـ ــيخ   و فيـ ــي الشّـ ــه إلـ   ليفـ
  .)8/551حر عاملي، (  7.»لأنّه مذكور في أمان الأخطار لإبن طاوس  6و هذه النسبة باطلة، زين الدين

: گويـد كـه  ي مجهوله از نظر نويسنده از كتاب مصباح الشريعه نام آورده و ميها صاحب رياض نيز ضمن بر شمردن كتاب
كنند در حالي كه اين استناد درست نيست چون اوَلاً از افـرادي روايـت نقـل    گاهي اين كتاب را به هشام بن حكم منسوب مي

كه كتـاب از آنِ هشـام   ي مضاميني است گوياي ايناين كتاب دربردارنده :اند و ثانياً زيستهكرده كه پيش از هشام بن حكم مي
ت، ولي ابن طـاووس بـدان سـفارش كـرده     باشد همان گونه كه اين واقعيت پنهان نيس مينيست بلكه از تأليفات برخي صوفيه 

  .)1/202نقل از  نوري،  . (است
هايشان از جمله در كتاب آداب الصـلاة، از كتـاب مصـباح الشـريعه     امام خميني رحمة االله عليه در برخي از آثار و نوشته

اند، ولي در مكاسب در مبحث غيبت ، اما در باره محتواي كتاب بحثي نكرده105و  98، 82حديث نقل كرده است مثلاً در ص

                                                 
و آثار آنان شـباهتي  ) ع(آمده انسان اهل فكر و خرد را به شك و ترديد مي افكند و شيوه آن با ديگر سخنان ائمه  عهيبرخي از مطالبي كه در كتاب مصباح الشر ـ5

ن أخبـره مـن أهـل       سنادهبإ الشيّباني المفضل أبي عن جماعه أخبرنا«: كند ندارد؛ و شيخ در كتاب مجالسش  برخي اخبار را اين گونه نقل مي عن شقيق البلخـي عمـ
 اعتمـاد  آن بـه  ولي گرفته از اين كتاب مطلب مي نقل حديث كردن توسط شيخ حكايت گر اين است كه اين كتاب در زمان شيخ طوسي وجود داشته و نيچن. »العلم
كتاب به صوفيه منتهي مي شود و به همين خاطر بسـياري از اصـطلاحات    ينباشد، و سند ا) ع(ته است و نزد او اثبات نشده كه اين كتاب منقول از امام صادق نداش

  .باشدآنان را دربردارد و از بزرگان صوفيه نقل كرده و از كساني كه روايتشان مورد اعتماد آنهاست حديث نقل كرده و خداوند عالم مي
ق .ه 965نظر زمان چند قرن پيش تر از شيخ زين الدين بوده كه متـوفي در سـال   ق در بغداد وفات يافته است بنابراين از ه  664چون سيد بن طاووس به سال  ـ6

 . بوده است و خود سيد بن طاووس به كتاب مصباح الشريعه اشاره كرده است پس نمي توان اين كتاب منسوب به شيخ زين الدين باشد
منسوب است كه سندش ثابت نشده است و در اين كتاب چيزهـاي  ) ع(ه امام صادق كتاب مصباح الشريعه است كه ب) كتاب هاي غيرمعتمد(ها از جمله اين كتاب ـ7

باشـد بـدان   كنند در حالي كه اين نسبت صـحيح نمـي  باشد و برخي اوقات اين كتاب را به شيخ زين الدين منسوب ميمنكري وجود دارد كه مخالف با متواترات مي
  .كتاب ياد كرده است جهت كه سيد بن طاووس در كتاب أمان الأخطار از اين
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و أمـا  «: نويسـد  انـد، مـي  را منوط به مطلع شدن او از غيبت دانسته كه برخي در لزوم به دست آوردن رضايت غيبت شده، آن
 مصباح الشريعة الدالة علي التّفصيل بين وصول الغيبة إلي صاحبها و عدمه، فلا تصلح للاستناد إليهـا، لعـدم قبـول كونهـا     ةرواي

  .)1/481خميني، ( 8.»رواية فضلاً عن اعتبارها، بل لايبعد أن يكون كتابه من استنباط بعض إهل العلم و الحال و من إنشاءاته
-اين كتاب عدم اعتبار آن است و اين كـه نمـي   هدربار) ره(آيد كه ديدگاه امام خميني  مياز اين نوشته به روشني به دست 

  .توان آن را روايت تلقي كرد
  

  لاتي در اعتبار كتابتأم

رسـد ايـن اثـر هـم از نگـاه       ميمصباح الشريعه از دو جهت سند و متن، داراي اشكالات و تأملات جدي است كه به نظر 
گـردد كـه در ايـن بخـش از     ) ع(تواند مستند به امام صـادق  هاي بي پاسخ باشد و هم از لحاظ متن نميسندي داراي اشكال

  .شود و هم تحليلي بر متن آن انجام خواهد گرفتمي نوشته، هم از سندي كتاب بررسي
  

  بررسي سند كتاب

بدان جهت كه نه سلسله اسنادي براي آن ذكر شـده و نـه    يستبايد گفت اين كتاب از سند معتبر و قابل قبولي برخوردار ن
لقي شـود، مرسـل و بـدون    تمام آنچه در كتاب آمده در صورتي كه روايت ت. دليل روشن و قاطعي براي تأييد آن رسيده است

گونه سندي آمده، تنها در ابتداي ابواب آن گفته شده است قال الصادق و مطالبي در پي آن آمده اسـت، و جـز آنچـه كـه     هيچ
گونه صراحتي در اثبات اسناد اين كتاب نداشت، مطلب تر از زبان برخي از عالمان و فرهيختگان بيان شد كه آنها هم هيچپيش

شـود جمـع آوري كـرده،     مـي تر كسي كه اين مطالب را كه با عبارت قـال الصـادق شـروع    ندارد و از همه مهمديگري وجود 
نامشخص است و معلوم نيست كه چه كسي اين سخنان را جمع آوري كرده و اين كه حاجي نوري گفته بود احتمال دارد يكي 

نسخه و يا كتاب دارند، تنها يك احتمال است و معلوم اسـت  ) ع(اند از امام صادق نفري باشد كه نجاشي و شيخ گفته 6از آن 
و سخن سيد بن طاووس به قول استاد داوري در كتاب اصـول علـم الرجـال    . توان سند كتابي را درست كردكه با احتمال نمي

بر شهرت كتـاب   تواند دليلي باشد ميباشد بلكه تنها  مي) ع(صراحت و دلالت ندارد كه كتاب مستند به امام صادق  )363ص (
و اين كه ايشان كتاب را داراي فوائدي دانسته كه  با نگاه به محتواي كتاب بوده نه اين كه بخواهـد إسـناد كتـاب بـه امـام را      
درست كند كه در متن سخنان مرحوم سيد چنين سخني وجود نداشت و صرفاً ايشان گفته بود اين كتاب شيوه سلوك إلـي االله  

  .)91ابن طاوس،  ( .را خوب بيان داشته است
  . باشد و از منظر سندي با مشكل مواجه استهاي كتاب داراي سند نميچه ذكر شد، نقلبنابر آن

                                                 
كند بر تفصيل بين اين كه غيبت به صاحبش برسد يا نرسد، صلاحيت براي استناد ندارد، چون ثابت نشده كه ايـن مطلـب   اما روايت مصباح الشريعه كه دلالت مي ـ8

 .اهل علم و حال باشد و از نوشته هاي آنان است روايت باشد تا چه رسد كه بحث از معتبر بودن آن بشود، بلكه به نظر مي رسد اين كتاب از برداشت هاي 
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  محتواي كتاب

شيوه و اسلوب اين كتاب شباهتي باساير كلمات ائمـه   :اند مجلسي كه فرموده دريك ارزيابي كلي بايد گفت كه سخن علامه
انـدك  ) ع(است كاملاً عالمانه و دقيق، چون هر كسي كه با روش و شـيوه سـخنان معصـومين     مطلبي )1/32، همو(ندارد ) ع(

البتـه قطعـاً در   . آشنايي داشته باشد خيلي زود تصديق خواهد كرد كه اسلوب اين كتاب متفاوت با شيوه سـخنان ائمـه اسـت   
دو حـديث   15كر شـده اسـت مـثلاً در بـاب     توان آنها را يافت، ذلابلاي اين سخنان، متن رواياتي كه در جاهاي ديگري مي

طلـب العلـم فريضـه    «: نقل شده كه اولي حديث معروف) ع(و علي ) ص(معروف كه در ديگر منابع وجود دارد از رسول خدا 
  و يـا   )27/27حـر عـاملي،   ( »اطلبـوا العلـم و لـو بالصـين    « :و ديگـري حـديث   )1/30كلينـي،  (اسـت   »علي كـل مسـلم  

جـا،  همان( »السواك مطهـر للفـم و مرضـاه للـرب    « :اندذكر كرده كه فرموده) ص(نقل از رسول خدا  حديثي را به 58در باب 
نقـل كـرده    )2/75  صدوق،( »الصوم لي و أنا اجزي به: قال تعالي« :حديث معروف) ص(از رسول خدا  63و در باب  )2/15

 )2/130كلينـي،  ( »الـدنيا رأس كـل خطيئـه    حـب « :فرمايد ميكه ) ص(حديث معروف ديگري از رسول خدا  64و در باب 
  بـــــه ايـــــن عبـــــارت  )ص(حـــــديث ديگـــــري از رســـــول خـــــدا  81روايـــــت كـــــرده و در بـــــاب 

  كــــه در عياشــــي تفكــــر ، 2/208، تفســــير عياشــــي( »فكــــر ســــاعةٍ خيــــر مــــن عبــــادة ســــنه« :كــــه
گر نيز آمده در اين جـا هـم ديـده    ذكر كرده است، با اين كه اين گونه از احاديث كه در منابع دي )ساعة آمده بجاي فكر ساعة

نـدارد كـه اينـك    ) ع( خواني با سـخنان معصـومين   شوند، اما بيشتر عبارات اين كتاب  از نظر عبارت و شيوه نگارش، هممي
  :شود مواردي در تأييد اين سخن ذكر مي

ــ 1 ــارت ــ ــياري از عبـ ــا بسـ ــر     هـ ــاي ديگـ ــيچ جـ ــه در هـ ــن مجموعـ ــز در ايـ ــاً جـ ــاب اساسـ ــن كتـ   ي ايـ
ــاب ــا از كتـ ــول از      هـ ــديثي منقـ ــر حـ ــه اگـ ــت كـ ــح اسـ ــده، واضـ ــر نشـ ــيعه ذكـ ــول شـ ــورد قبـ ــر و مـ   ي معتبـ

ــوم  ــام معصـ ــر         ) ع( امـ ــي در ديگـ ــدك اختلافـ ــا انـ ــا بـ ــديث يـ ــتن آن حـ ــديهي مـ ــورت بـ ــه صـ ــد بـ   باشـ
  منـــابع حـــديثي آمـــده اســـت در حـــالي كـــه در بســـياري از عبـــارات ايـــن كتـــاب تنهـــا و تنهـــا در            

  بـــه چنـــد نمونـــه  انـــد اثـــر آن ســـخنان را ذكـــر كـــردههمـــين جـــا آمـــده و برخـــي فقـــط بـــه نقـــل از ايـــن  
  :توجه كنيد

كـه در هيچيـك از منـابع يافـت     » أصول المعاملات تقع علي أربعة أوجه« :)ع(قال الصادق  :نويسد ميدر باب اول  )الف 
  .شود مين

كه اگـر   »وديه وجد في الربّوبيةالعبودية جوهر كنهها الربّوبيه فما فقد من العب :)ع(قال الصادق « :نويسد ميدر باب دوم  )ب 
شـد بـا    مينقل شده بود عين آن و يا دست كم مشابه آن بايد در ديگر منابع مورد قبول يافت ) ع(چنين سخني از امام معصوم 

  .اين كه چنين اتفاقي نيفتاده مگر ممكن است سخن به اين اهميت تنها در يك مورد منبع آمده باشد
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كه اين فقره از عبارت نيـز   »العلم اصل كل سني و منتهي كل منزل رفيعه) ع( قال الصادق« :دنويس ميدر باب پنجم باز  )ج
  .به مانند پيش همين وضعيت را داراست

قال الصادق لايحل الفتيا لمن لايصطفي مـن االله تعـالي بصـفاء سـره و اخـلاص علمـه و       « :نويسد ميدر باب ششم باز  )د
كه خيلي از بزرگان درباره چگونگي دلالت اين سـخن در بـاب فتـوا دادن مبـاحثي را      »حالعلانيته و برهان من ربه في كل 

اما اين عبارت جز در اين كتاب در جاي ديگر ذكر نشده است كه طبيعتاً اگر حديثي با اين عبارت يا مضـمون،   اند مطرح كرده
البتـه  . شـدند  ميين و منابع حديثي غافل از ذكر آن نمود كه هيچيك از محدث ميصادر شده بود بسيار بعيد ) ع(از امام معصوم 

  .اين چند مورد از باب نمونه ذكر شد و گرنه بسياري از مطالب اين كتاب با همين وضعيت مواجه است
قـال سـفيان بـن    «: نويسد ميكند در ادامه اش  ميدر باب ششم بعد از اين كه جمله پيش را با عبارت قال الصادق نقل ـ 2

باشد معلوم نيست كـه  ) ع(اگر منقولات اين كتاب از امام صادق  »...نتفع بعلمي غيري و أنا قد حرمت نفسي نفعهاعيينه كيف ي
 )163-2935شماره ، 220(چگونه اين سخن قابل توجيه است چون سفيان بن عينيه بنا بر نقل مرحوم شيخ طوسي در رجال 

از يكي از اصحابش آن هم از ياري كه حتي توثيق هم نـدارد و   )ع(است حال چگونه امام صادق ) ع(از اصحاب امام صادق 
نقلـي بـه امامـان     هتوان چنين شيوكند وآيا مي ميسخني را نقل  )9/165، خويي(وضعيت وي در نگاه رجاليون روشن نيست 

  .نسبت داد؟) ع(
يا ايهـا الّـذين آمنـوا    «الآيه عن هذه ) ص(روي أن ثعلبة الأسدي سأل رسول االله « :در باب هفتم نوشته شده است كهـ 3

اگر چنانچه گوينده ايـن سـخن امـام     »...)ص(فقال رسول االله  )105، مائدهال( »عليكم انفسكم لا يضركّم من ضلّ اذا اهتديكم
معروف و شـناخته شـده نيسـت و    ) ع(در بيان ائمه » روي«باشد دو اشكال اساسي بر آن وارد است اولاً اصطلاح ) ع(صادق 

حديثي را نقل نمايد يا ) ص(اگر بخواهد از رسول خدا ) ع(امام صادق  :باشد و ثانياًمرسوم نمي) ع(گفتني از ائمه  چنين سخن
كنـد   ميحديثي را روايت ) ص(كند و يا از پدران بزرگوارش به نقل از رسول خدا  ميمستقيم از وجود مقدس آن حضرت نقل 

  .نه از ثعلبة الأسدي
فلما ) ص(روي باسناد صحيح عن سلمان الفارسي قال دخلت علي رسول االله ) ع(قال الصادق « :نويسد مي 28در باب ـ 4

ــال    ــي فقــــــــ ــر إلــــــــ ــلمان ) ص(نظــــــــ ــا ســــــــ ــت   »...يــــــــ ــوم اســــــــ   معلــــــــ
ــخن         ــه سـ ــت نـ ــندگان اسـ ــدثان و نويسـ ــتن محـ ــخن گفـ ــبيه سـ ــاملاً شـ ــتن كـ ــخن گفـ ــه سـ ــن گونـ ــه ايـ   كـ

ــوم   ــام معصـ ــتن امـ ــت    ) ع(گفـ ــري اسـ ــأن روايتگـ ــأنش شـ ــوم شـ ــام معصـ ــر امـ ــه مگـ ــه بـ ــر  كـ ــد ديگـ   ماننـ
اي وجود ندارد كه اين اسلوب سخن گفـتن از امـام   جاي هيچ شك و شبهه .ناقلان حديث، حديث را با نوع اسنادش نقل كند

   .توان در جاي ديگري يافتنيست و مشابه اين را نمي) ع( معصوم
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چـه كسـاني   » بعضـهم «منظـور   »...هسئل بعضهم عن التواضع قال هوأن يخضع للحق و فيقاد ل« :نويسد مي 32در باب ـ 5
گويـد و اگـر   چنين سـخن نمـي  ) ع(باشند  كه امام صادق ) ع(است؟ يا افراد ديگر؟ اگر منظور ائمه ) ع(هستند؟ آيا مراد ائمه 

  .ديگران باشد كه معنا ندارد امام از قول آنان آن هم به صورت مبهم مطلبي را نقل كند
اصل اين جمله روايتـي   »...لائمه حاسبو أنفسكم قبل أن تحاسبوا و زنوا أعمالكمو قال بعض ا« :نويسد مي 38در باب ـ 6

و نيز وسائل الشيعه به عبارتي نزديك به همـين   4741هاي روايي مثل غررالحكم به شماره حديث است كه در برخي از كتاب
ت شده است و اگر اين سخن ازامـام  رواي) ع(و مولي علي ) ص(رسول خدا  زا )1/298و نيز مجموعه ورام، ، 16/99عبارت 
كه درجاهـاي ديگـر    »حدثني أبي عن جدي عن رسول االله«و يا  »...عن آبائي عن جدي«: فرمود ميباشد قاعدتاً ) ع(صادق 

 :قـال «و يا با عباراتي شبيه اينها كه فراوان در روايات ما آمده است نه اين كه بگويند  )1/43كليني، ( .است  نيز چنين فرموده
  .كه چنين شيوه گفتاري در بين سخنان امامان ما وجود ندارد »بعض الأئمه

بلغني أنه سئل كعب الأحبار ما الاصلح ) ع(قال الصادق «:در موضوع طمع در ابتداي باب چنين آمده است 49در باب ـ 7
خيلي تعجب برانگيـز اسـت كـه     .»...في الدين و ما الأفسد فقال الاصلح الورع و الأفسد الطمع فقال له السائل صدقت يا كعب

از كعب الأحباري كه وضعيت او براي همگان روشن است مطالب اخلاقي نقل كند، كعب الأحباري كه به گفتـه  ) ع(امام صادق 
ترين افرادي است كه اسرائيليات را وارد روايـات تفسـيري كـرده و يـك     بسياري  از دانشمندان اهل سنت و شيعه از شاخص

 ـ(بي كه براي منافع دنيوي از هيچ كار ابايي نداشته است انسان فرصت طل ؛ )103-2/96و معرفـت ،  181-152ابوريـه،   :كن
جا، همان( »إنّ كعب الأحبار لكذّاب« :كه فرمود) ع(برخورد تند خليفه دوم با وي بر سرِ نقل احاديث غير صحيح و سخن علي 

كه منبع علم و سرچشمه دانـش بـراي بشـريت    ) ع( ام صادقحال چگونه قابل تصور است كه ام .معروف و مشهور است )98
   .بوده، بخواهد از كعب الأحباري كه هم دروغگوست و هم جاعل حديث، روايت نقل كند

  والســــلامة ...أطلــــب الســــلامة أينمــــا كنــــت) ع(قــــال الصــــادق « :نويســــد مــــي 51در بــــاب ـــــ 8
لم تجدالسبيل إليه فالانقلاب في الأسفار مـن بلـد الـي بلـد و     فإن .. .فإن لم تقدر فالصمت... قد عزلت من الخلق في كل عصر

در اين عبارت براي سلامت ماندن، دعوت به عزلت و سكوت شـده   »...طرح النفس في براري التلف بسرّ صاف و قلب خاشع
   .دادن و در غير اين صورت رفتن از دياري به دياري ديگر و خود را با قلبي خاشع و ضميري پاك در معرض تلف قرار

واقعيت اين است كه در سخنان و سيره ائمه ديده نشده كه آن بزرگواران انسان را دعوت كرده باشند به سر به بيابان 
بسيار شبيه به دستوراتي است كه برخي صوفيه به  ها قرار دادن، و اين توصيه گذاشتن و انزوا و خود را در معرض تلف

  .انداز خلق و گوشه گيري و احياناً بيابان گردي توصيه كرده به انزوايو آنان را  اند دادهمريدان خودشان مي
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إنّما سمي المستراح مسـتراحاً لإسـتراحة الانفـس مـن أثقـال النّجاسـات و       ) ع(قال الصادق « :چنين آمده 59در باب ـ 9
  .»...استفراغ الكثافات و القذر فيها

تواند از امـام صـادق   كند كه چنين سخني نمين اهل بيت را مجاب ميي آشنايي به سخنادقت در اين عبارت هر خواننده
صادر شده باشد چون تسميه آن جايگاه به مستراح، خيلي واضح است كه براي راحت شـدن انسـان از زوائـد و كثافـات     ) ع(

كه ايـن  » رود آب است ميآنچه در جوي «: بدن بوده اين كه امام مطلبي را به اين وضوح و روشني بگويند قابل توجيه نيست
  .نياز به گفتن ندارد

 »...لاتغضب قط فإن فيه منازعة ربـك  :)ص(فقال ) ص(روي أن رجلاً استوصي رسول االله « :چنين آمده 97در باب ـ 10
در مقام يـك راوي قـرار گرفتـه    ) ع(اي كه خيلي واضح و روشن است اين كه اگر اين سخن از امام باشد گو اين كه امام  نكته

شـبيه مطلبـي    »روي أن رجلاً«چنين گفتاري به صورت ) ع(باشد نه امام معصوم  ميكه بكار رفته است لحن يك راوي  لحني
  .گويند نه كلام امام مياست كه راويان احاديث 

  نتايج مقاله

امام صادق به الشريعه  مصباحكتاب  بسانتآيد كه ااز مجموع مطالب و مباحثي كه تاكنون مطرح شد اين نتيجه به دست مي
از نگاه رجالي و حديثي وجود ندارد، و متن اين نوشته هر چند در  بسانتگونه سندي براي اين ا، بدون دليل است و هيچ)ع(

- رسد همان مينظر  باشد؛ به) ع(امام  تواند متن گفتار و نوشتاراي را دربردارد ولي نميخيلي از جاها مطالب خوب و ارزنده

آمده بود، اين اثر نوشته يك نفر عالم و عارف ) ره(از بزرگان مثل علاّمه مجلسي و امام خميني  گونه كه در سخنان برخي
مطرح كرده است و در لابلاي مطالبش روايات و احاديث  يعني گوينده راستگو اينها را» قال الصادق«بوده است كه با عنوان 

ها كه عين آنها يا با اندكي هايي از اين گفتهآن بخش جزهايي از صحابه و برخي ديگر آورده است، بنابراين  و نقل قول
  .تلقي و نقل كرد) ع(حديث از امام صادق  توان به عنوان ميبقيه را ن ،اختلاف در ديگر منابع روايي آمده است
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